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خداوند تاریــخ را در قرآن به عنوان یک منبع 
شناخت و عبرت معرفی کرده است، به‌گونه ای که 
یک‌سوم آیات قرآن، تاریخ است. قرآن پس از بیان 
تاریــخ پیامبران و اقوام ، بــه عبرت‌گیری از تاریخ 

گذشتگان تاکید دارد. 
خداوند سیره و شــخصیت رسول‌الله‌)صلی‌الله 
علیه و آله‌(را به عنوان اسُــوه انســان ها قرار داده 
است. لذا در این برهه حساس تاریخی کشورما ایران 
شایسته اســت برای عبرت از سیره آن حضرت به 

رفتار و استراتژی ایشان شناخت پیدا کنیم.
بنيان نخستين دولت اسلامى 

 رسول گرامى اسلام‌)ص( در سايه جامعه‌سازی 
و نظام‌ســازی دولت اســامى، وحــدت جمعى و 
همبســتگى را در شــبه جزیره عربــی پديد آورد. 
تعصــب، خونخواهى، عصبيت ســوزان قبيله اى و 
اقتدار نظام شــيخوخيّت عربى، تحت مديريت آن 
حضرت و تعاليم اســام كنترل شــد و جنگ‌هاى 
قبيله‌اى و كشت و كشتارهاى ب‌ىحاصل اياّم‌العرب 
خاتمه يافت. دين‌مدارى به جاى قبيله‌محورى حاكم 
شد و قبايل پراكنده و متشتّت تحت فرمان شيوخ 
گوناگون، حول محور رهبــرى واحدى درآمدند و 
ســيماى جامعه به جــاى قبيله بر دو قطب امّت و 
خانواده اســتقرار يافت، زيرا بر اثر اصلاحات رسول 
خــدا ارزش‌ها و پيوندهــاى خانوادگى و احترام به 
پدر و مادر و همسر مستحكم‌تر گرديد و پيوندهاى 
اجتماعــى، اتحاد، برادرى و وحدت اجتماعى ميان 

مسلمانان تقويت شد.
 آن حضرت، پس از ورود به یثرب براى ســر و 
سامان دادن به وضع آشفته فرهنگی و اجتماعى و 
تحكيم وحدت آن و از ميان بردن اختلافات قبيله‌اى 
اوس و خزرج و تشــكيل امّت واحده و ايجاد نظام 
شــهروندى، با كي مدیریت مبتنــی بر حکمت و 
دانائی، عهدنامــه عمومى ميان انصار و مهاجران و 
از سوى ديگر با يهوديان بست تا خطر بالقوه یهود 
را بر‌اســاس اصل؛ هیچگاه کفار را بر مومنین راهی 
نیست)نســاء، آیه141 (، از بيــن ببرد. اين پيمان 
نامه عموماً نخســتين »قانون اساسى« آن حضرت 
ناميده مى شود که پيروزى و موفقيّت چشمگيرى 
براى ایشان در پى آورد و نظام همكارى اجتماعى 
و شــهروندى اســتوارى در جامعه مدینه را بنیان 
گذاشــت و در سايه دولت الهى آن حضرت، روابط 

ساكنان مدينه با يكديگر تقويت شد.
 اين عهدنامه موجب شد:

1-رسول‌ خدا دولتى دينى، سياسى به رياست 
خود تأسيس كند كه مشروعيت آن بر حق حاكميّت 
سياســى و قضاىي در آیاتی)نســاء، آیات 13، 54، 
59، 64 و 65( از ســوی خداوند تاکید شده است 
و در آیاتی نیزحق حاکمیت و اطاعت از رســول را 
همچون اطاعت از خداوند م‌ىدانست‌)نساء، آیه 80(

2 ـ مســلمانان و يهود هم‌پيمان با آنان، ناگزير 
به حمايت و دفاع از حكومت اســامى و مركزيت 

آن، مدينه منوّره شدند.
3 ـ خطر بالقوه يهود كه پذيراى حاكميّت اسلام 
نبودند، در كوتاه‌مــدّت از ميان رفت، زيرا آنان در 

گذشــته با قُريش در ستيز با اسلام متحد بودند.
تشــكيل امّت واحده براساس ايمان، درست در 
برابر پوچ‌گرایی نظام قبيله‌اى و پیکارها و خونخواهى 

قبیله‌ای بود. 

پرسش و پاسخ

نقش عقل، دین و تفکر 
در سعادت دنیا و آخرت

امام حســن)ع( فرمود: کسی که عقل ندارد، ادب ندارد، و کسی 
کــه همت ندارد مروت ندارد، و کســی که دین ندارد، حیا ندارد. و 
خردمندی موجب معاشــرت نیکو با مردم اســت، و به وسیله عقل 

سعادت هر دو عالم به دست می‌آید.)1( 
همچنین آن حضرت فرمود: تعجب می‌کنم از کسانی که در غذای 
جســم خود فکر می‌کنند، ولی در امور معنوی و غذای جان خویش 
تفکر نمی‌کنند، شکم را از طعام مضر حفظ می‌کنند، ولی در روح و 

روان خویش، افکار پلید و پستی را وارد می‌کنند.)2(
____________

1- بحارالانوار، ج78، ص111
2- همان، ج1، ص218

 پیچیده‌تر شدن نفاق 
همزمان با تکامل بشر

هرچه بشر پیش رفته و تکامل پیدا کرده )نمی‌خواهم بگویم خود 
این یک تکامل است ولی از تبعات تکامل است( قدرتش بر تصنع هم 
)که نفاق نوعی تصنع اســت( افزایش پیدا کرده است. کمااینکه اگر ما 
مردم عصر خودمان را با مردم صدر اســام مقایسه کنیم، نفاق هزاران 

درجه بیشتر شده است.)1(
____________

1- پدیده نفاق از دیدگاه شــهید مطهری)ره(، ســخنرانی استاد در سال 
1350 در مسجد الجواد

 دنیا و آخرت 
دو دشمن متفاوت و مختلف

قال الامام علی)ع(‌: »انّ الدنیا و الاخرهًْ، عدوان متفاوتان، 
و ســبیلان مختلفان؛ فمن احب الدنیا و تولاها ابغض الاخرهًْ 

و عاداها«.
امام علی)ع( فرمود: همانا دنیا و آخرت، دو دشمن متفاوت و دو 
راه مختلف‌اند. پس هرکه دنیا را دوســت بدارد )مستقل بداند( و با 

آن دوستی ورزد، از آخرت نفرت دارد و با آن دشمنی می‌ورزد.)1(
____________

1- نهج‌البلاغه، حکمت 103

 اختلاف یا تفاوت 
در آفرینش؟

پرسش: خداوند در قرآن‌کریم از یک طرف می‌فرماید که 
در جهان هســتی اختلاف و تفاوت هست. اما از سوی دیگر 
در نقطه مقابل آن می‌فرماید: در آفرینش خدای بخشایشگر 
هیچ‌گونه تفاوت و اختلافی نمی‌بینی. آیا این دو موضع قرآنی 

آیات موهم تعارض در قرآن نیست؟
پاسخ: 

مفهوم اختلاف، تفاوت و تبعیض
1- اختلاف: این کلمه از ریشه خلف، یخلف و خلافهًْ و آن‌طور 
که راغب در  مفردات می‌گوید به معنی جانشین یکدیگر شدن است، 

به نحوی که یکی از پی دیگری درآید. 
مانند این آیه شریفه »و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفه« او 
کسی است که شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داد. )فرقان- 62( 
)شــرح و تفســیر لغات قرآن، جعفر شریعتمداری، ج 1، ص 724( 
بنابرایــن در آیه: »له اختــاف اللیل و النهــار« اختلاف به معنی 
 جانشین‌شــدن شــب و روز به جای یکدیگر و رفت‌وآمد شب و روز 

است. 
اختلاف علاوه‌ بر این معنا در معانی متعدد دیگری نیز به کار رفته 
اســت که بعضا جنبه منفی دارد و در زبان فارسی کلمه اختلاف بر 
جنبه مثبت آن غلبه دارد، و معانی ناسازگاری، دوگانگی، ناهمخوانی 

و تعارض و... از آن برداشت می‌شود. 
در قرآن‌کریم هم در آیه 82 ســوره نساء با وجود قرینه کلامی 
جنبه منفی اختلاف یعنی ناهماهنگی و ناهمخوانی و تعارض از آن 
استنباط می‌شود. بنابراین هر کجا که قرینه‌ای در کار نبود، معنای 
غالــب و راجح آن همان جنبه مثبت یعنی رفت‌وآمد و جانشــینی 

افاده می‌گردد.
2. تفــاوت: کلمه تفــاوت از ماده فوت به معنای دورشــدن 
چیزی است از انسان به ‌طوری که دست یافتن به آن دشوار باشد. 
تفاوت که مصدر باب تفاعل اســت به معنــای اختلاف دو چیز در 
اوصــاف و خصوصیات اســت، گویا ایــن از آن دور و آن از این دور 
اســت و خصوصیات این در آن نیســت و خصوصیــات آن در این 
 نیســت. )مفردات الفاظ قرآن، راغب اصفهانــی،ج1،ص 646 ماده 

فوت( 
در نظام هستی اگر همه موجودات از نظر مساوی و مشابه خلق 
شــوند، هرگز آفرینش یک جهان نظام‌مند و هدفدار که اجزای آن 
دارای روابط حساب شده‌ و در حرکت به سوی هدف معینی باشند 

امکان عملی ندارد. 
در نظام‌هــای اعتباری اجتماعــی، تفاوت‌ها وضعی و قراردادی 
اســت ولی در نظــام تکوین مانند جهان خلقــت تفاوت‌ها ذاتی و 
 طبیعی اســت.)مجموعه آثار استاد  مطهری)ره(، ج1، صص 125-

 )143
در آیه شــریفه »ماتری فی خلق‌الرحمن من تفاوت« هرگز در 
آفرینش خدای رحمان)از نظر زیبایی، استواری و اتقان صنع و نظم( 
تفاوت و ناهمگونی نمی‌بینی، یعنی تفاوت به این معنا که در خلقت 
خدا چیزی که از مقتضای حکمت خارج باشــد، وجود ندارد، و این 

تفاوت با تبعیض فرق می‌کند.
3. فرق تفاوت با تبعیض: در تبعیض چند موجود قرار دارند 
که همگی شایســتگی و احقاق حق یکسان دارند، اما به یکی داده 
می‌شود و به دیگری داده نمی‌شود یا کمتر داده می‌شود، ولی تفاوت 
این اســت که در شرایط نامساوی، براساس همان شرایط نامساوی 

فرق گذاشته شود. 
به عبارت دیگر تبعیض از ناحیه دهنده اســت و تفاوت مربوط 
به گیرنده، تبعیض از ماده بعض یعنی تقسیم و جداکردن بعضی را 
از بعضی و بعضی را بر بعضی برتری دادن است)فرهنگ معین واژه 
تبعیض( پاره پاره کردن، ترجیح بعض کســان بر بعض دیگر بدون 

مجوز مشروع و قانونی)لغتنامه دهخدا واژه تبعیض(

صفحه ۷
شنبه ۶  اردیبهشت  1404 
۲۷ شوال 1446 - شماره ۲۳۸۴۱

همان گونه كه از ســوره فتح- كه تفسير واقعيت‌هاى تاريخ اسلام 
است- برم‌ىآيد، صلح حديبيه بزرگ‌ترين فتح و پيروزى است كه 
خداوند نصيب مســلمانان كرد و مؤثرترين عامل براى فتح بزرگ 
مكّه بود. دقت‌نظر در مفاد صلح‌نامه و حوادث اين واقعه ما را به نقش 
عظيم اين اقدام و نرمش سياسى و قهرمانانه در روند نهضت اسلامى 
رهنمون مك‌ىند كه چگونه اين سياست مدبرّانه مقدمه و مدخلى بر 

گسترش اسلام و فتح شهر مكّه شد.

 رسول خدا)ص( براى سر و سامان دادن به وضع آشفته فرهنگی واجتماعى يثرب و تحكيم وحدت آن و از 
ميان بردن اختلافات قبيله‌اى اوس و خزرج و جامعه‌سازی و تشكيل امّت واحده و تحکیم دولت اسلامی و 
ايجاد نظام شهروندى، كي عهدنامه عمومى ميان انصار و مهاجران و از سوى ديگر با يهوديان مدینه منوره 
بستند تا خطر بالقوه آنان را از میان بردارند. پیروزی پیامبر درپیکار با یهودیان معاند و پیمان‌شکن مدینه 

و درپیکار احزاب و بر یهودیان بنی قریظه، سرفصل نوينى در تاريخ اسلام به وجود آورد.

شبهه: چرا باید از مرگ ترسید‌، مگر چیز ترسناکی است‌، یا اینکه لحظه 
وصال است و باید مشتاقش بود؟

پاســخ: مرگ پدیده جدایی‌ناپذیر از زندگی آدمی اســت که در ادیان و مکاتب 
مختلف، به شیوه‌های متفاوت، مورد نظر قرار گرفته است. اگرچه نگاه بدبینانه، غم‌انگیز 
و همراه با ترس و اضطراب به مرگ، امری مرسوم و رایج است)1( اما اسلام نگاه متفاوتی 

به مرگ دارد. در ادامه توضیحات بیشتر تقدیم می‌شود.
نکته اول: اشتیاق و استقبال از مرگ

فرض کنید شخصی که سال‌ها در خارج از وطن زندگی کرده، هنگامی که قصد 
بازگشــت دارد، با شوق و شور وصف‌ناشدنی مسیر را می‌پیماید و برای رسیدن به آن 
لحظه‌‌شماری می‌کند. شیخ اشراق در تفسیر حدیث پیامبر اکرم‌)صلی‌الله علیه و آله‌( 
که می‌فرماید: »‌حبّ الوطن من الإیمان؛ دوستدار وطن بودن، از ایمان است«‌)2( این‌گونه 

می‌نویسد که وطن انسان جایی است که انسان از آنجا آمده و به آنجا برمی‌گردد.‌)3(
البته این اشتیاق و میل به‌ سوی وطن اصلی یعنی سرای دیگر، برای همه یکسان 
نیَْا سِجْنُ المُْؤْمِنِ  نیست؛ چراکه طبق فرموده پیامبر اکرم‌)ص( که فرموده‌اند: »‌أنََّ الدُّ
هُ الکَْافرِ؛ دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است.«‌)4( مؤمن، مرگ را خروج از زندان  وَ جَنَّ
دنیا و رهایی از درد و رنج می‌داند و از مرگ ‌هراسی ندارد و با اشتیاق و میل به ‌سوی 
چشــیدن مرگ حرکت می‌کند، در حالی ‌که کافر، تمایلی برای رهایی از دنیا ندارد و 
مایل به ماندن ابدی در دنیا است؛ لذا از مرگ هراسناک بوده و با کراهت و سختی و 

ترس، آن را ترک می‌کند.
نکته دوم: پل و گذرگاه بودن مرگ

در حدیثی از پیامبر اکرم‌، مرگ پل مؤمنان به باغ‌های بهشت و پل کافران به جهنم 
توصیف شده است:»‌وَ المَْوْتُ جِسْرُ هَؤُلَءِ إلِىَ جِنَانهِِمْ وَ جِسْرُ هَؤُلَءِ إلِىَ جَحِیمِهِم...«‌)5( 
طبق این حدیث، مرگ، نابودی و نیستی نیست؛ بلکه گذاری از دنیای مادی به سرای 
دیگر است؛ چنان‌که امام حسین‌)ع( نیز می‌فرماید: »‌فَمَا المَْوْتُ إلَِّ قَنْطَرَهٌ یعَْبُرُ بکُِمْ عَنِ 
ائمَِه؛ مرگ تنها پلی است که شما را  عِیمِ الدَّ اءِ إلِىَ الجِْنَانِ الوَْاسِطَهِ وَ النَّ رَّ البُْؤْسِ وَ الضَّ
از ناراحتی‌ها و رنج‌ها به باغ‌های وسیع بهشت و نعمت‌های جاودان منتقل می‌کند.«‌)6( 
از این نظر، مرگ، گذرگاهی برای خلاصی از دردها و رنج‌های دنیایی است که موجب 

خوشحالی انسان مؤمن می‌‌شود و هراسی از آن نخواهد داشت.

نکته سوم: مرگ به‌مثابه پاکیزگی
طبق روایات، مرگ برای مؤمن مانند کَندن لباس کثیف و گشودن غل ‌و زنجیر و 
تبدیل آن به لباس‌های فاخر و عطرهای خوشبو است. اما برای کافر، کَندن لباس‌های 
فاخر و تبدیل آن به کثیف‌ترین و خشن‌ترین لباس‌ها است.»للِمُْؤْمِنِ کَنَزْعِ ثیَِابٍ وَسِخَهٍ 
یَابِ وَ أطَْیَبِهَا رَوَائحِ...«‌)7( در حقیقت  قَمِلهٍَ، وَ فَکِّ قُیُودٍ وَ أغَْلَلٍ ثقَِیلهٍَ، وَ الِسْتِبْدَالِ بأِفَْخَرِ الثِّ
مرگ برای مؤمن، حسی مانند سبکی و راحتی و پاکیزگی بعد از نظافت را به همراه 

دارد که از این‌رو، ترسی از وفات نخواهد داشت.
نکته چهارم: مرگ به‌مثابه بوی خوش

در برخی از روایات، مرگ برای مؤمن، بمانند بوییدن گُلی خوشبوست که رایحه آن 
ادِقِ)ع ( صِفْ لنََا  باعث سرخوشی و نشاط و رفع دردها و رنج‌های او می‌شود:»‌قیِلَ للِصَّ
عَبُ وَ الْلمَُ کُلُّهُ عَنْه...‌«‌)8(  هُ فَیَنْعُسُ لطِِیبِهِ وَ ینَْقَطِعُ التَّ المَْوْتَ، قَالَ للِمُْؤْمِنِ کَأطَْیَبِ ریِحٍ یشََمُّ
به همین خاطر، مواجهه با مرگ، هراس و اضطرابی برای مؤمن در‌پی نخواهد داشت.

نکته پنجم: ابزار تصفیه 
یکی دیگر از اوصاف مرگ، تصفیه ناخالصی‌ها و گناهان از مؤمن می‌باشد. در حقیقت 
مرگ، ابزاری برای خلوص مؤمن از آلودگی‌ها و کفاره‌ای برای گناهان وی شمرده شده 
است. امام کاظم‌)ع( فرمودند: »‌إنَِّ المَْوْتَ هُوَ المِْصْفَاهُ: یصَُفِّی المُْؤْمِنِینَ مِنْ ذُنوُبهِِم...؛ 
مرگ وســیله و ابزار تصفیه اســت... با این ویژگی که پاکی از گناه را برای مؤمنان به 
ارمغــان می‌آورد و به ‌عنوان آخریــن ناراحتی این عالم، کفاره آخرین گناهان آنان به 

شمار می‌آید.«‌)9( مؤمن با این دیدگاه، هراسی در مقابل مرگ و وفات نخواهد داشت.
نکته ششم: مرگ به منزله خواب

مرگ برای مؤمنین، همچون خواب است که باعث کسب آرامش و رفع خستگی 
وْمُ الذَِّی یأَتْیِکُمْ کُلَّ لیَْلهَ...«؛  می‌شود. در حدیثی امام جواد‌)ع( فرمودند: »‌المَْوْتُ هُوَ النَّ
مرگ همان خوابی اســت که هر شب به سراغ شما می‌آید.«‌)10( همان‌طور که انسان 
خسته، برای خوابیدن لحظه‌شماری می‌کند، مؤمن نیز در انتظار وفاتی است که او را 

از رنج‌ها و خستگی‌های دنیا نجات داده و او را به آرامش عمیق و ابدی برساند.‌)11(
نتیجه:

بنا‌بر آنچه گذشت روشن می‌شود که مرگ نه یک پایان، بلکه آغازی برای حیات 
حقیقی است. کیفیت این تجربه مستقیماً به عملکرد هر فرد در زندگی دنیوی وابسته 
است. ایمان راستین و عمل صالح همچون توشه‌ای ارزشمند، این سفر بزرگ را برای 
انسان آســان و گوارا می‌سازد. بنابراین، مرگ برای اهل ایمان موضوعی نیست که از 
آن بترسند، بلکه لحظه‌ای است که باید برای آن آماده شد. تجربه مرگ برای مؤمنان، 
لحظه‌ای شیرین و لذت‌بخش، زمان وصال با معشوق حقیقی و مانند تولدی جدید برای 
زندگی ابدی است اما برای گنهکاران، تجربه‌ای دردناک و هراس‌انگیز، لحظه‌ای سخت 

و طاقت‌فرسا و آغاز عذاب و دوری از رحمت الهی است.
پی‌نوشت‌ها:

1- ر.ک: زندی، محســن و سید محمود موسوی، رویکرد وجودی نگر آیات و روایات در رابطه 
مرگ‌اندیشی و سلامت روان، فصلنامه علوم حدیث، سال 22، تابستان 1396ش، شماره 2، ص 
53.   2- قمی، عباس، ســفینه البحار، قم، اســوه، 1414ق، ج 8، ص 525.   3- ســهروردی، 
شــهاب‌الدین، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، قم، پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، 
1355ق، ج 3، ص 426.   4 و 5 و 6- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، دار احیاءالتراث 
العربی، 1403ق، ج 6، ص 154.   7- صدوق، محمد بن علی، اعتقادات الامامیه، قم، کنگره شیخ 
مفید، ص 53.   8- صدوق، محمد بن علی، عیون أخبار الرضا‌، تهران، نشر جهان، 1378ق، ج 
1، ص 274.   9- صدوق، اعتقادات الامامیه، ص 54.  10- مجلسی، بحارالانوار، ج 6، ص 155.

11- برای مطالعه بیشــتر، رک: خوشخرام رودمعجنی، مصطفی، مرگ‌اندیشی در روان‌شناسی 
وجودی و منابع اسلامی، فصلنامه معرفت، اسفند 1401ش، شماره 30، صص 21ـ31.

 میثم شادپور

تجربه مرگ؛ 
لذت‌بخش یا دردناک؟

مرگ نه یک پایان، بلکه آغازی برای حیات حقیقی 
است. کیفیت این تجربه مستقیماً به عملکرد هر فرد 
در زندگی دنیوی وابسته است. ایمان راستین و عمل 
صالح همچون توشه‌ای ارزشمند، این سفر بزرگ را 
برای انسان آسان و گوارا می‌سازد. بنابراین، مرگ 
برای اهل ایمان موضوعی نیست که از آن بترسند 

بلکه لحظه‌ای است که باید برای آن آماده شد. 

دیپلماسی دولت رسول‌الله‌)ص( 
در تعامل با معاندان داخلی  و خارجی

دکتر اصغر منتظرالقائم 

فوق‌‏العادگى على در چيســت كه عشق‌ها را برانگيخته و دل‌ها را به خود 
شيفته ساخته و رنگ حيات جاودانى گرفته است و براى هميشه زنده است؟

چرا دل‌ها همه خود را با او آشــنا مى ‏بينند و اصلا او را مرده احســاس 
نمك‌‏ىنند بلكه زنده مي‌‏ىابند؟

.... درســت است على مظهر انســان كامل بود و درست است كه انسان‌، 
نمونه‌‏هاى عالى انسانيت را دوست م‌‏ىدارد؛ اما اگر على همه اين فضايل انسانى 

را كه داشت م‏‌ىداشت: 
آن حكمت و آن علم، 

آن‏ فداكاري‌ها و از خود گذشتگ‌‏ىها، 
آن تواضع و فروتنى، 

آن ادب، آن مهربانى و عطوفت،
آن ضعيف ]نواز‏ى[، آن عدالت،

 آن آزادگى و آزاد‌‏ىخواهى، 
آن احترام به انسان،

 آن ايثار، آن شجاعت،
 آن مروت و مردانگى نسبت به دشمن،

.. اگر على همه اين‌ها را كه داشت م‌‏ىداشت
 اما رنگ الهى نم‌‏ىداشت، مسلما اين‌قدر كه امروز عاطفه‌‏انگيز و محبت‌خيز 

است نبود.
على از آن نظر محبوب است كه پيوند الهى دارد.

دل‌هاى ما به‌طور ناخودآگاه در اعماق خويش با حق سر و پيوستگى دارد و 
چون على را آيت بزرگ حق و مظهر صفات حق مي‏‌ىابند به او عشق م‌‏ىورزند. 
در حقيقت پشتوانه عشق عل‌ى، پيوند جان‌ها با حضرت حق است كه براى 
هميشــه در فطرت‌ها نهاده شده وچون فطرت‌ها جاودانى است مهر على نيز 

جاودان است.
 * مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى)جاذبه و دافعه علی‌)ع(( 
ج‏16؛ صص284-283- با تلخیص و ویرایش

رمز محبوبیت علی‌)ع(

زیرا »صدر اســام نمايانگر پيروزى بخشى از 
هنجارهاى شهرى بر هنجارهاى چادرنشينى و نيز 
قدرت شهرى بر بيابان است.«)ترنر، برايان، ماكس 

وبر و اسلام، ص59(
در ســال دوم هجری برخلاف پیمان یهودیان 
با آن حضرت پس از تغيير قبله و پيروزى رســول‌ 
خدا در جنگ بدر، تهاجم فرهنگى یهود با اســام 
شــدت گرفت و احَبار و دانشمندان آنان به جنگ 
شــناختی ســختی مبادرت کردند و با سؤال‌هاى 
خود تشك‌كيهاى بســيارى را در عقايد مسلمانان 
ايجاد نمودند تا آنان را از اسلام باز‌‌گردانند. )سوره 
 بقــره، آيه 81 ؛ ســوره آل عمــران ، آيات 88 و 

)116
چون لجاجت ها و مخالفت‌هاى يهوديان بيشتر 
شد، رسول خدا كه در صدد حل اختلافات به شکل 
مســالمت آمیز در برابر گســتاخی یهود بودند، در 
نامــه‌اى به آنان حقّانيّت خود را كه در تورات آمده 
است، نگاشتند و آنان را به سوى خداوند و پيامبرش 
دعوت كردند، ولى اين نامه نيز ســودى نبخشيد.
)ابن هشام، السّيرة‌النّبويهّ، القسم الاول، ص 544( 
آن حضرت در برابر يهوديان روا دارى بسيار بالاىي 
نشــان داد و براى گفتگو با آنــان به مَدْرَس تعليم 

كتاب‌هاى يهوديان رفتند. 
آنــان از وى ســؤال كردند: »تو بــر چه دينى 
هستى؟« رسول خدا فرمود: »بر دين و روش ابراهيم 
هســتم.« گفتند: »ابراهيم بر دين يهود بود«، آن 
حضرت كه جايگاه والاىي براى موســ‌ى)ع( و كتاب 
وى قائل بود، فرمود: »تورات را حاضر كنيد، هرچه 
در آن بــود، از آن پيروى مك‌ىنيم«، ولى يهوديان 

از آوردن تــورات خــوددارى كردند.)ابن هشــام، 
السّــيرة‌النّبويهّ، القســم الاول، ص 542( قرآن در 
پاسخ اینان می فرماید: ولی ]در برابر لجاجت اهل 
کتــاب، که به حقّانیّت قرآن و رســالت تو گواهی 
نمی‌دهند[ خدا به وســیله آنچــه بر تو نازل کرده 
گواهــی می‌دهــد که آن را به علــم و دانش خود 
نازل کرده، و ]نیز[ فرشتگان هم گواهی می‌دهند، 
گرچه گواهی خدا کافی است)نساء،آیه 166( ولی 
باز یهودیان گفتند چنین چیزی نمی‌دانیم و نه به 
آن گواهی می‌دهیم.)ابن هشــام، الســيرة النبوية، 

القسم الثانی، ص211( 
پیمــان  و  و گذشــت  بزرگــواری  علی‌رغــم 
رســول خدا با ســه گروه یهودیــان مدینه ،آنان 
عهد‌شــکنی کردند و در سه جنگ طی سال های 
دوم و چهــارم و پنجــم هجری بــا پیامبر درگیر 
شــدند و آن حضــرت ناگزیر به مقابلــه گردید و 
 در نتیجــه، یهودیــان خود را به پرتــگاه هلاکت 

انداختند. 

ســقوط دژ بنی‌قریظه در اواخر سال 5 هجری 
موجب انتقال و تجمع قدرت یهود از مدینه به خیبر 
گردید و فرماندهی عملیات علیه دولت اسلامی در 
خیبر تمرکز یافت ولی تهاجم آن حضرت در محرم 
ســال 7 هجری علیه خیبر منجر به سقوط دژهای 

خیبر و تحکیم قدرت اسلام شد.
تغییر در شیوه دیپلما‌سی 

پیروزی رسول‌الله درپیکار احزاب و بر یهودیان 
بنی‌قریظه، سرفصل نوينى در تاريخ اسلام به شمار 
م‌ىآيد، زيرا مسلمانان تجربه و آزمون نظامی سختی 
را پشــت ســر گذاشــتند و قدرت نظامی نوینی با 
تجهیــزات و نفرات برتر ظهور کرد. پس از پيروزى 
اســام و رســواىي احزاب در ايــن عمليات، براى 
هميشــه هوس هجوم به مدينه از خاطر مشركان 
بيــرون آمــد و دولت اســامى در ســطح منطقه 
حاكميّت پايدار داخلی و خارجی به دســت آورد و 
دو اردوگاه اسلام و مشركان در شرايط تازه‌اى قرار 
گرفتند. به اين ســبب، سياست نظامى رسول‌ خدا 
از جنبه دفاعى خارج شد و ابتكار عمل به دست آن 
حضرت افتاد و هیچگاه به شــرایط قبلی باز‌نگشت.

پيروزى مسلمانان درصلح حدیبیه 
رسول گرامى اسلام‌)صلی‌الله علیه و آله( در ماه 
ذیقعده سال پنجم هجری با 1400 نفربرای عمره از 

مدینه منوره عازم مکه شدند. ولی به علت ممانعت 
قریــش از ورود آن حضرت به مکه، پیمان صلحی 
با قریش بســتند. پیامبر با درك شرايط اجتماع‌ى، 

ناگزير به بستن پيمانى با قُريش شد. 
در هنــگام مذاکرات بد‌عهدی و بدرفتاری های 
گوناگونی از قریش دیدند ولی ســرانجام مذاکرات 
بــا نماینده قریش به نتیجه رســید. مفاد صلح‌نامه 
درظاهر واگذارى برخى امتيازات به قُريش بود؛ در 
حالى كه خداوند درباره نتيجه اين صلح م‌ىفرمايد: 
»‌براســتى خدا هنگامى كه مؤمنان، زير آن درخت 
با تو بيعت مك‌ىردند از آنان خشــنود شــد و آنچه 
 در دل‌هايشــان بود بازشــناخت و بر آنان آرامش 
فرو فرســتاد و پيروزى نزديكى به آنها پاداش داد 
و ]نيــز[ غنيمت‌هاى فراوانى خواهند گرفت و خدا 
همواره نيرومند ســنجيدهك‌ار اســت.«)فتح، آیات 

18و 19(.
بازتاب صلح حديبيه

اگر با نگاه ظاهرى و ســطحى بــه اين حادثه 
سرنوشت‌ساز بنگريم، ما را به اين قضاوت مك‌ىشاند 
كه رســول‌ خدا تنها كي ســرى امتيازات سياسى 
به قُريش داد و بازگشــت؛ آن گونــه كه برخى از 

مسلمانان، معترض اقدام آن حضرت شدند. 
همــان گونــه كه از ســوره فتح- كه تفســير 
واقعيت‌هاى تاريخ اســام اســت- برم‌ىآيد، صلح 
حديبيه بزرگ‌ترين فتح و پيروزى است كه خداوند 
نصيب مســلمانان كرد و مؤثرترين عامل براى فتح 

بزرگ مكّه بود. 
دقت‌نظر در مفاد صلح‌نامه و حوادث اين واقعه 
ما را به نقش عظيم اين اقدام و نرمش سياســى و 

قهرمانانه در روند نهضت اسلامى رهنمون مك‌ىند 
كه چگونه اين سياست مدبرّانه مقدمه و مدخلى بر 
گسترش اسلام و فتح شهر مكّه شد و رسول خدا بر 
اثر اين صلح توانســت اقدامات زير را پيش از فتح 

مكّه انجام دهد :
1 ـ اعلام جهانى رســالت خود و دعوت سران 

كشورهاى بزرگ آن روز به اسلام؛
2ـ ســركوبى دژ خَيْبَر كه بــه پايگاه مبارزه با 

اسلام تبديل شده بود؛
3ـ اعزام لشــكر به مرز امپراتورى روم در موته 
كه لازمه آن احســاس امنيّــت و آرامش از داخل 

منطقه حجاز بود؛
4ـ اين فرصت دو ســاله امكان گسترش اسلام 
و جذب نيروهاى بيشــتر و در نتيجه فراهم آوردن 
كي لشكر ده هزار نفره را براى فتح مكّه پديد آورد.
 بدين‌ســان پيروزى و فتحــى بزرگ‌تر از صلح 
حديبيه برای اسلام به‌وقوع پیوست، زيرا مسلمانان 
هميشه در حال جنگ بودند، اما هنگامى كه صلح 

حديبيه واقع شــد و پيــكار متوقف گرديد و مردم 
احســاس امنيّت كردند، فرصت تفكر در دستورات 
اســامى را پيدا كردند و در فاصله دو ســالى كه 
تا فتح مكّه طول كشــيد، مردم بسيارى به اسلام 
گرويدند.)ابن هشام، السّيرة‌النّبويهّ، ج2، ص 322( 
ب‌ىترديد خلأ قدرت سياسى و درگیری‌های قبیله‌ای 
در شــبه‌جزيره كي مانع مادى در برابر پيشــرفت 

اسلام بود.
 اعلام جهانى دين اسلام

رســول خدا‌)ص(پس از پيمان صلح حديبيه ، 
نامه‌هاىي به برخى حُكّام عرب و ســران كشورهاى 
بزرگ نگاشــت و آنان را به اسلام دعوت كرد. برای 
این منظور آن حضرت كي انگشترى به عنوان مهر 
از نقره درســت كرد كــه روى آن عبارت »محمّد 
رســول‌الّل« در ســه ســطر، كلمه »الّل« در بالا و 
»رسول« در وسط و »محمّد« در پايين نقش بسته 
بود)ابن سعد، الطبقات، ج1، ص 258 ؛ مسعودى، 
التنبيه و الاشراف، ص 238 ( و آن حضرت نامه‌هاى 

خود را با آن مهر مك‌ىرد.
پیامبر)ص( در ماه محرّم ســال هفتم هجرى 
شــش نامه از مدينه به سوى 1ـ »هِرَقْل« امپراتور 
روم شــرقى؛ 2ـ »خســرو پرويز« شاهنشاه ايران؛ 
3ـ »نجاشى« پادشاه حبشه؛ ‌4ـ »مُقُوقسِ« حاكم 

مصر؛ 5 ـ »هَوْذَة بن على« حاكم يمَامه؛ 6ـ »حارث 
بن ابى شَــمِر« حاكم غَسّان ارسال كرد.)ابن سعد، 

الطبقات، ج1، ص 258(
 شــايان توجه اســت رســول‌ خدا پيمان‌ها و 
نامه‌هاى بسيارى با يهوديان مدينه و خَيْبَر و سران 
قبايل جنوبى و شمالى و حُكّام مناطق شرقى مثل 
عُمان و بحرين نگاشته است. اين نامه‌ها و پيمان‌ها 
در كتب ســيره و فتــوح و تاريخ‌هاى عمومى نقل 
شده)ر. ك: ابن سعد، الطبقات، صص 258 ـ 359 
؛ بلاذرى، فتوح البلدان، 79 ـ 103 ؛ يعقوبى، تاريخ، 
83 ( و یک‌جا جمع‌آوری گردیده  ج2، صــص 77 ـ
است.)محمّد حميد الّل، نامه‌ها و پيمان‌هاى سياسى 

حضرت محمّد، صص 101 ـ 396(
بازتاب نامه‌هاى رسول‌ خدا)ص(

پيمان‌ها و نامه‌هــاى پیامبراکرم)ص( حكايت 
از ديپلماســى دقيــق و رســالتى جهانــى دارد و 
سخن برخى از نويســندگان كه موضوع عموميّت 
رســالت را از ســاخته‌ها و عملکردهــای بعــدى 
مسلمانان م‌ىدانند، به هيچ‌روى درست نيست، زيرا 
قرآن)اعــراف، آيــه 158 ؛ فرقان، آيه 1 ( در آیات 
بســيارى جهانى بودن رسالت وى را تثبيت كرده 
اســت؛ آن‌گونه كه م‌ىفرمايد :»و تو را جز رحمتى 

براى جهانيان نفرستاديم.«)انبياء، آيه 107(
حضرت خود نيز به خاتميت رسالت و برانگيخته 
شــدن بر همه انســان‌ها تصريح دارد)ابن ســعد، 
الطبقــات، ج1، ص 192( هدايــاى حاكم مصر و 
نجاشــى براى آن حضرت دليل ديگرى بر مكاتبه 
بوده اســت. آن حضرت از دوران جوانى با تجارت 
و به وســيله برخى يارانش همچون سلمان‌فارسى 

و صهيب رومى از جهــان پيرامونش آگاهى كامل 
داشته است.

تنها 18 ماه از صلح حدیبیه نگذشــته بود که 
قریــش صلح‌نامه را نقض کرد و همین بهانه حمله 
رســول خدا به مکه گردید و در 20 رمضان ســال 
8 هجری پایگاه بزرگ شــرک فروریخت و مکه به 

دست آن حضرت فتح شد.
مناسبات رسول خدا با ديگر قبايل مشرك

آن حضــرت در طى دوران هجــرت با قبايل 
شمالى جزیرةالعرب در دو رويه همكارى و دشمنى 

روابط متفاوتى داشت. 
مواضع شیوخ دنیاطلب اين قبايل با آن حضرت 
بيشــتر تحت تأثير نوع روابط رسول خدا با سران 
قُريش و يهوديان بود و به شكل پيمان‌نامه دوستى 
و همكارى و يــا صف‌آراىي در برابر يكديگر بروز و 

ظهور داشت. 
بــراى نمونه، قبيله‌اى همچــون خُزاعه كه در 
مَرّالظَهران مكّه ســكونت داشــت، به دليل روابط 

دوستى سنتى كه با بن‌ىهاشم برقرار كرده بود، در 
طول دوران هجرت از هرگونه همكارى با آن حضرت 
دريغ نورزيد) اصغر منتظرالقائم، نقش قبايل يمنى 

در حمايت از اهل‌بيت ص 92(.  
ولى با اين حال شــاخه بنــى المُصْطَلقَْ خُزاعه 
قصد لشكركشى به مدينه را داشت و رسول خدا در 
شعبان سال ششم هجرى به سركوبى آنها پرداخت 
و با غنيمت و اســير به مدينه بازگشت.)ابن هشام، 

السّيرة‌النّبويهّ، القسم الثانى، ص 289(
غزوه تبوک آخرین عملیات نظامی

تصمیم نیروهای نظامی متحد رومی برای حمله 
به جزیرةالعرب موجب شــد تا رسول خدا در رجب 
ســال نهم هجری در فصل تابســتان به سوی شام 
و تبوک حرکــت کند. غزوه تبوك آخرين عمليات 
نظامــى بود كه پیامبر در آن شــركت كرد و بدون 
پيكار خاتمه يافت، ولى نتايج ســودمندى به شرح 

زير به دنبال خود داشت :
1 ـ دیپلماســی موفــق آن حضــرت موجب 

استحکام قدرت اسلام تا مرزهاى شام شد.
2ـ مســلمانان با لشكركشى براى فتح شامات 

آشــنا شدند و بر اين كار يقين پيدا كردند.
3ـ توطئه‌هاى سازماندهى شده منافقان كه به 

قصد براندازى طراحى شده بود، خنثى شد.
در اينجا ناگزير هســتيم براى آشــناىي بهتر با 
اقدامات تخريبى منافقان، روابط منافقان و رســول 

خدا را در دوران هجرت بررسى کنیم. 
در اين شرایط دولت رسول پیامبر)ص( اقتدارى 
گســترده و ب‌ىرقيب بر تمامى شبه جزيره عربى و 

منطقه و جهان به دست آورد.
شايان توجه است كه منافع سياسى و اقتصادى 
شــيوخ سودجو و محاسبه‌گر اين قبايل در نوع اين 
روابط ب‌ىتأثير نبود و به ميزان نفوذ قدرت رســول 
خدا در منطقه بســتگی داشــت تا آنان به سمت و 
ســوى همكارى و يا در جهت دشــمنى با وى گام 

بردارند.
با فروپاشــى اقتدار سياســىـ نظامى قُريش و 
بازگشــت پيروزمندانه رســول خدا از سفر تبوك، 
قبايــل عرب جنوبى و نزِارى كه از اقتدار برابرى با 
قُريش برخوردار نبودند، دانســتند كه مقاومت در 
برابر آن حضرت بيهوده است، بنابراين، ده‌ها هيأت 
نمايندگى سياسى خود را به مدينه گسيل داشتند و 
در برابر ایشان سر به اطاعت فرود آوردند. قبيله‌هاى 
مشرك ، مسلمان شدند و يهوديان و مسيحيان نيز 

پيمان‌نامه‌هاىي با رسول خدا بستند. 
سال نهم هجرى هيأت‌هاى نمايندگى بسيارى 
بــه مدينه آمدند و به همين ســبب، اين ســال را 
عام‌الوفود یا ســال هیات های نمایندگی سیاســی 
ناميدند.)ابن هشام، السّيرة‌النّبويهّ، ج2، صص 560 
ـ 596 ؛ابن شَبّه بصرى، تاريخ المدينة المنوّره،ج2، 
صص 499 ـ 602 ؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى،ج1، 

صص 291 ـ 360(
بدین ترتیب رســـول الّل)ص( پس از ورود به 
مدينه بنابر منصب داور‌ى)مائده ، آيه 49( و حـق 
الهى تصرف و قدرت سیاسی که خداوند به وی داده 
بود) احزاب ، آيه 6( دولت خود را تشكـيل داد كه 
روز‌ به ‌روز بر وسعت آن افـزوده شد تا سرانجام در 
ســـال نهم هجرى اعتبار حضرت به حدّى افزايش 
يافت كه دولت ها و شهرهاى كـــوچك يهودى و 

مسيـــحى در شمال شبه‌جزيره در مـدّت اقـامت 
آن حضرت در تبوك تسـليم وى شـدند. 

پــس از بازگشــت پیامبــر از تبــوك و ورود 
هيأت‌هاى نمايندگــى قبايل به مدينه ، پيكارهاى 
قبيله‌اى پايان یافت و آن حضرت امنيّت اجتماعى 
و اقتصادى را بر ســرزمين هــاى تابع دولت خود 
حاكم كرد، به‌گونه اى كه عدى بن حاتم طاىي مى 
گويد: »من با چشــم خود ديدم كي زن به تنهاىي 
به قصد زيــارت خانه كعبه از راه هاى دور به مكّه 
م‌ىآمد.)ابن هشام، السیرة النبویه، ج 2، ص 195( 
بر اثرامنیت پایدار، كاروان‌هاى تجارى از شمال تا 
جنوب شبه‌جزيره در رفت‌و‌آمد بودند و رونق تجارى 

و اقتصادى ايجاد گرديد. 
از جمله فرمان‌هاى رســول خــدا براى قبايل 
عــرب، فرمانى بود كه براى هيأت نمايندگى قبيله 
بــارِقْ نگاشــتند و قطع درختان ميوه و برداشــت 
محصول و اســتفاده مراتع آنــان را براى ديگران 
ممنوع كردند.)ابن سعد، الطبقات، ج 1 ،ص 352(

در فرمان ديگرى قبيله بنى اسد را از حمله و تجاوز 
به سرزمين و آب‌هاى قبيلة طَى بازداشتند)همان، 

ج 1 ، ص 270(
اين فرمان‌ها اهتمام ويژه رسول خدا را به مسئله 
امنيّت و آرامش نشان مى دهد تا موجبات عمران و 
آبادانى و پیشرفت كشاورزى و اقتصادى فراهم شود 

و در نتيجه پايه‌هاى تمدّن اسلامى بنیان گردد.
این اصلاحات، زمينه هاى توسعه و پيشرفت و 
شكوفاىي فرهنگ و تمدّن مسلمانان را فراهم كرد.

کوتاه سخن آنکه رسول خدا براى سر و سامان 
دادن به وضع آشــفته فرهنگی واجتماعى يثرب و 
تحكيم وحدت آن و از ميان بردن اختلافات قبيله‌اى 
اوس و خزرج و جامعه‌سازی و تشكيل امّت واحده، 
تحکیم دولت اسلامی و ايجاد نظام شهروندى، كي 
عهدنامه عمومى ميان انصار و مهاجران و از ســوى 
ديگر با يهوديان مدینه منوره بستند تا خطر بالقوه 

آنان را از میان بردارند. 
پیــروزی پیامبر درپیکار بــا یهودیان معاند و 
پیمان‌شــکن مدینه و درپیکار احزاب و بر یهودیان 
بنی قریظه، سرفصل نوينى در تاريخ اسلام به وجود 
آورد زيرا مسلمانان تجربه و آزمون نظامی سختی را 
پشت سر گذاشتند و قدرت نظامی نوینی در مدینه 

با تجهیزات و نفرات برتر ظهور کرد. 
پیامبر اکرم در مذاکرات سیاســی با مشرکین 
و اهــل کتــاب بر اســاس اصل حکمــت الهی و 
عقلانیت و اصــل هیچ‌گاه کفار را بر مومنین راهی 
نیست، موجبات گســترش قدرت اسلام را فراهم 
کردند.ایشــان در مذاکرات صلح حدیبیه و با اهل 
کتاب تبوک بر اســاس اصــول قرآنی، به بد‌عهدی 
و پیمان‌شــکنی دشــمنان اســام  به‌شدت پاسخ 

می‌دادند. 
با صلح حدیبیه قدرت اســام در حجاز تقویت 
شــد و پــس از فتح مکــه و تبوک قدرت اســام 
فرا‌منطقه‌ای گردیــد و حاکمیت داخلی و خارجی 

دولت پیامبر گسترش یافت. 
به همین دلیل رســول خدا با توانمند‌سازی و 
تربیت ســرمایه‌های اجتماعی، بنیان تمدن‌سازی 
اســامی مبتنی بر اســتقلال داخلی را پایه‌ریزی 

کردند.
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